
COPYRIGHTS ©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY-NC 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the 

original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publisher. 

Research Article 
Vol 15, Issue 2, Autumn -Winter 2025, Ser 30, PP:111-128 

 
 

                                                           
* Assistante Prof in Arabic Language and Literature of Payam Noor University, Tehran, Iran.  

isazaredorniani@khu.ac.ir 

DOI: 10.22099/JCLS.2023.47823.1997 

 

Techniques of Humor in the Children’s Stories “Haza al-Tanbouri and al-

Arands” by Kamel al-Kilani and “The Demon with a Pot on Its Head and 

Bon Appétit Mr. Goat” by Farhad Hassanzadeh 
 

Isa Zare Dorniani*  

Mohammad Moradi  

Ghorbanali Ebrahimi  

 

Humor is an artistic way of expressing goals and includes techniques that have been 

prominently used in contemporary Arabic and Persian literature by many writers. Among 

the satirists, we can mention Kamel al-Kilani in Arabic and Farhad Hassanzadeh in Persian 

literature, who use simple vocabulary and expression based on language usage techniques 

and language content in their children's stories. Therefore, the researchers have tried to use 

content analysis to examine the techniques of humor in the two children’s stories, “Haza al-

Tanbouri and al-Arands” by Kamel Kilani and “The Demon with a Pot on Its Head and Bon 

Appétit Mr. Goat” by Farhad Hassanzadeh, based on the comparative method of the 

American school. The findings of the research indicate that there is linguistic simplicity and 

tonal differences in the two stories; however, both writers use common techniques of humor 

in their stories such as miniaturization, exaggeration, verbal humor, situational humor, 

simile, repetition, contrast, proverb, and irony. Both of them have a didactic and educational 

aim mixed with entertainment, which they try to attain by the use of mental imagery, 

exaggeration, choice of words and common expressions in the society. Nevertheless, Farhad 

Hassanzadeh’s language in humor is simpler and more common and childish, while Kilani’s 

language is more complete in terms of analogies and linguistic qualities. 
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 زادهفرهاد حسن« دیو دیگ به سر و نوش جون آقا بزه»و 
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الکیلانی در بیان تشبیه  اما زبان کامل ترتر، عوامتر، کودکانهسادهزی، زاده در طنز پرداچند زبان فرهاد حسناند، هرقرار داده

 .است ترکامل، زبانیتو کیفی

 زاده.الکیلانی، فرهاد حسن های کودک، کاملهای طنز، داستانتکنیک های کلیدی:واژه

 

  مقدمه. 1

بیانی )کنایه، طعنه، جناس و...( و مناسبی را فراهم کرده است که با کمک سازوکارهای زبانی یادبیات داستانی زمینه

 های گوناگون به آفرینش طنز کمک کند.خلق موقعیت

های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای شود که اشتباهات با جنبهطنز به نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته می»

 (.۱۴۱و ۱۴۰: ۱۳۸۵اصلانی، «)کشدای خنده دار به چالش میو حتی تفکرات فلسفی را به شیوهاجتماعی، سیاسی 

تواند دهد و نویسنده میشود، ادبیات آن را تحت تاثیر خود قرار میزمانی که طنز در بستر ادبیات داستانی وارد می

ها، کند. گرچه هدف طنز بیان کمبودها، کاستی ای دیگر به ما نمایانگونهجهان حقیقی ما را به ،های آنبا کمک تکنیک

آن، خندهای است تلخ و پرمعنا  ی؛ خندهستبا نیشخند و استهزا ...مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و و مسائل

طور مستقیم بیان کند. طنز هم در دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه نتوانسته این مشکلات را بهکه نویسنده به

ن به بیان مشکلات سالابزرگدر  با این تفاوت که ؛های کودکانو هم در داستان شوددیده می نسالابزرگ هایداستان

 سرگرمی، تفریحی و شادی دارد.  یپرداخته شده است و در کودکان، جنبه ...اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و

ا توجه داشته اند که از بین نویسندگان ههای آن در داستاننویسندگان بسیاری در ادبیات به طنز کودک و تکنیک

های متعددی توان اشاره کرد. این دو داستانزاده میالکیلانی و از نویسندگان ایرانی، به فرهاد حسن ادبیات عرب، به کامل

های این دو ها در داستانی آنهای طنز و مقایسهی ادبیات کودک دارند. هدف این پژوهش بررسی تکنیکدر حوزه

ی گیری از رویکرد تحلیل محتوا و مقایسهتطبیقی مکتب آمریکایی با بهره رو این پژوهش را با روشسنده است. ازایننوی

سر و نوش جون آقابزه از فرهاد بهالکیلانی، و دیو دیگ های طنز دو اثر حذاءالطنبوری و العرندس از کاملتکنیک

 ها بررسی کنیم. های آنهای طنز رادر داستانراک و افتراق تکنیکایم و قصد داریم وجوه اشتزاده انجام دادهحسن

 

 های پژوهش. پرسش1 .1

سر بهدیگو دیو  الکیلانی کاملالعرندس از  های حذاءالطنبوری وکارگیری آن در داستانبه یهای طنز و شیوهتکنیک. ۱

 چگونه است؟ زادهحسناز فرهاد  آقابزهنوش جون  و

و دیو  الکیلانی کاملالعرندس از  های حذاءالطنبوری وهای طنز کودک در داستانو افتراق تکنیکوجوه اشتراک . 2

 چیست؟ زادهحسناز فرهاد  آقابزهنوش جون  سر وبهدیگ

 

 پژوهش . روش2. 1

 کید دارد نه براساس تأثیر و تأثر رایج درأروش این پژوهش، روش تطبیقی مکتب آمریکایی است و بر خود متن، ت

های )حذاءالطنبوری و العرندس( های طنز در داستانگیری از تحلیل محتوا، تکنیکگونه که با بهرهاین ؛مکتب فرانسوی



 113 ــــــــــــــــــــــــــــــــ عیسی زارع درنیانی«.../حذاءالطنبوری و العرندس»های های طنز کودک در داستانتکنیک

 

وجوه  و ایمکرده مقایسه زاده راحسن( از فرهاد آقابزهو نوش جون  سربهدیگهای )دیو و داستان الکیلانی کاملاز 

  ایم.واکاویده شواهد بیانبا  را های دو نویسندهداستان و افتراق اشتراک

 

 پژوهش یپیشینه .3. 1

 هوشنگ آثار در طنزپردازی هایشیوهبا عنوان  خود ارشدنامه کارشناسیپایاندر  (۱۳9۳آبادی )جلالبتول زارعی
پردازی با استفاده از روش اسنادی و های طنزپس از شناسایی شیوه ،شفیعی شهرام و زادهحسن فرهاد و کرمانیمرادی

وتفاوت بین نویسندگان را در قالب و شیوه  دهگیری از روش تحلیل محتوای آثار، طنز سه نویسنده را بررسیبا بهره

ی و هوشنگ گیراز قالب گزارش زادهحسنکه فرهاد  و به این نتیجه دست یافته است نموده است ها بیانآن بیان

بیان طنز در اثر هوشنگ  یشیوه در پایان پژوهشگر اند وجسته هرهبو شهرام شفیعی از قالب داستان  کرمانیمرادی

 دانسته است.تر تاثیرگذارتر و قوی کرمانی رامرادی

 «زادهحسناد های فرهداستان های طنز در ساختار پیرنگنمود تکنیک»ای با عنوان مقاله در (۱۳9۳ادهمی ) و صفایی

تکنیک اند که به این نتیجه رسیده اند وپرداخته های طنزتکنیک از منظر  زادهداستان فرهاد حسنسه مجموعه بررسی به

 گیرد.بر عناصر داستان تأثیرگذار است و در خط سیر روایت داستان قرار می ویهای طنز در داستان

 و کودک ادبیات در داستانی عناصر بررسیبا عنوان خود ارشد کارشناسی ینامهپایان در (۱۳9۴یعقوب خاتمیان )

 کاملویژه در آثار چگونگی پیدایش ادبیات کودک در مصر به به تحلیلی، با روش توصیفیالکیلانی کامل نوجوان

هش، حاکی از این است های این پژو. یافتهکندهای کامل الکیلانی را بررسی میکند و عناصر داستاناشاره می الکیلانی

هایش، نمود پردازی در داستانکند و اینکه شخصیتکودکان، با زبانی ساده توجه می ی، به سلیقهالکیلانی کاملکه 

 دهد.ی دارد و به مضامین اخلاقی و تربیتی اهمیت میزبار

 در کودک ادبیات هایلفهؤم تطبیقی بررسیارشد با عنوان کارشناسی ینامهپایان در (۱۳9۴نژاد )زهرا حمزه
پرداخته های ادبیات کودک در آثار داستانی دو نویسنده ، به بررسی مؤلفهیزدی آذر مهدی و الکیلانی کامل هایداستان

متفاوت از هم  های بیان وقایع داستانشیوه این دو نویسنده در های این پژوهش، حاکی از این است کهیافته است.

 بسیار شباهت دارند.های تربیتی، اخلاقی و آموزشی مایهدرون پرداختن به امّا در اندعمل کرده

در داستان کودک؛  الکیلانی کاملسبک زبان داستان نویسی »با عنوان ای مقاله در (۱۳96) و همکاران محمد کلاشی

اند الکیلانی پرداخته کاملشگرد وسبک نویسندگی  به بررسی «بیضالربیع والفیل الأ صدقاءأ»های بررسی موردی: داستان

 کند.ک متناسب میدهای کوتاه و ساده، زبانش را با فهم کوها، عبارتگیری از تکرار واژهی با بهرهو دارند کهو بیان می

بررسی صورت جداگانه به زاده راحسنو فرهاد  الکیلانی کاملآثار  است، هایی که تاکنون انجام شدهپژوهش 

های دو نویسنده با روش تطبیقی های طنز کودک در داستانپژوهش حاضر، به تحلیل محتوایی تکنیکاما در  اند؛کرده

 و از این دیدگاه، این پژوهش، نوین است. ایمپرداختهمکتب آمریکایی و بیان وجوه اشتراک و افتراق 
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 پژوهشنظری مبانی  .2

مطالب بسیاری نهفته است. اگر طنز در قالب داستان  طنز درواقع نوعی انتقاد اجتماعی است که در ورای خنده آن،

شود که کودک برای رده سنی کودکان باشد نوعی سرگرمی و خنده است و در ورای سرگرمی و خنده، باعث می

 .بیندیشدله و مطلبی در آینده، أیک مس یدرباره

شود و ها برداشت میز آن تکنیکهای گوناگونی وجود دارد که معانی مختلفی اهای طنزآمیز، تکنیکدر داستان 

تضاد، تشبیه، کنایه، ضرب المثل،  کاربردنبه کاربرد زبان شامل هستند.کاربرد زبان و محتوای آن  برمبتنیها، این تکنیک

سازی، موقعیت،گفتار و... را سازی، بزرگمحتوای زبان هم موضوعاتی مانند کوچک برمبتنیهای شود و تکنیکو... می

الکیلانی  کامل ی چونطنزپردازان نویسندگان ها در آثاراین تکنیک .(۱۴۸: ۱۳99نیا، ترکمن رک.شود )شامل می

 وجود دارد. ی ایرانی(زاده )نویسندهحسنو فرهاد  ی مصری()نویسنده

 

 الکیلانی کامل .1. 2

وی در  .خود جلب کرده است از جمله ادیبانی است که توجه پژوهشگران تاریخ ادبیات مصر را به الکیلانی کامل

اتفاقات و رویدادهای سیاسی جهان، از جمله سقوط دولت عثمانی و ماجراهای جنگ  بسیاری ازدوران زندگی خویش 

 (.۳6: ۱۳9۰؛ کلاشی، ۵2: 2۰۰6البکری ، رک. ده است )درک کرجهانی اول و دوم را 

، حاصل تجربیات زندگی شخصی و درآمده استالکیلانی که برای کودکان به نگارش  کاملهای موضوع داستان

های ، حکایتحذاءالطنبوری و العرندس های فکاهیداستان. است او نگاه ژرف او به مسائل اخلاقی و تربیتی اجتماعی

های . جملهاز جمله آثار اوست النحله و جبارالغابهعلمی  هایو همچنین داستان عنقودالعنب و بدرالبدور یکودکانه

گذارد و کوتاه است و این بر ذهن مخاطب اثر می بیشترها، متناسب با درک و توان کودک؛ در داستان کیلانیال کامل

در سادگی زبان،  الکیلانی کاملهای ( و همچنین داستان۱۵9: 2۰۱7عبدالظاهر، رک. ) کندیاری می شدنرا در آگاه او

 (.297: ۱99۸عوض، رک. ) نظیر استاصالت و تنوع موضوع، بی

 داستان حذاءالطنبوری یخلاصه .1. 1. 2

از این قرار است که طنبوری یک کفش داشت که به مدت هفت سال پیوسته از آن استفاده  (۱)داستان حذاءالطنبوری 

دیدند. روزی طنبوری به حمام رفت مردم آن دو را دو دوست می یجای آن را وصله کرده بود، همه یکرد و همهمی

جا شروع شد. یک کفش نو در حمام بود آن را پوشید، از کم شانسی وی، کفش پوشیده شده ی از آنو بدبختی و

های خود از کفش که خاطر این کار، دستگیر و جریمه شد. طنبوریمتعلق به قاضی و حاکم شهر بود. طنبوری به

هایش را به طنبوری، کفش ند. سپسبازگرداندبه وی را  هاآن صیادان دوباره اما ها را به دریا انداختآن ،عصبانی بود

. و سر شخص شکست افتادها بر سر شخصی ها را برداشت و برد. در همین هنگام، کفشپشت بام انداخت و سگی آن

که  قول داد هاردند و طنبوری در خواب به کفشها به خواب طنبوری آمدند و از وی گلایه کها، کفششبی از شب

هایش ندارد درنهایت، طنبوری مقابل حاکم شهر اعلام کرد که وی دیگر کاری به کفشردارد. دست از خساست خود ب

طور که طنبوری در خساست، الگو شده بود بعد از ها اعلام کرد. در پایان، همانو حاکم این مطلب را به تمام سرزمین

  اوت، الگو و نمونه شد.در بخشش و سخ ،ها دادها به خوابش آمد و طبق قولی که به کفشاینکه کفش
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 داستان العرندس یخلاصه .2 .1 .2

آید و ی خیاط میداستان العرندس، داستان زقزوق خیاط با همسرش است که روزی پیرمرد گوژپشتی به در مغازه

شود. خیاط برای کند و خفه میکند. موقع خوردن شام، ماهی در دهان پیرمرد گیر میخیاط آن را به خانه دعوت می

هنگام گذارد. شبفرار میکند و و سپس پا به ی طبیب برده و رها میرهایی از این بلا، در تاریکی شب او را به خانه

کند که این برخورد باعث مرگ عرندس شده است و برای رهایی از این کند و فکر میطبیب با عرندس برخورد می

کند که دزدی کند. بعد از آمدن تاجر از عروسی، وی فکر میر میگذارد و فرای تاجر میامر، آن را به پشت بام خانه

کند که وی را زند و بعد از اندکی فکر میهمین خاطر با عصایش به او میخواهد از خانه وی دزدی کند؛ بهآمده و می

هد. مؤذن هم که درود، قرار میکشته و برای رهایی از این امر، آن را بر سر راه یک مؤذن که صبح زود به مسجد می

کند که جسد، قصد کشتن وی را دارد و به خیال خود با آن درگیر کند و فکر میچشمش ضعیف بود با آن برخورد می

افتد و وی به قصاص محکوم آید و قتل عرندس به گردن مؤذن میشود و درنهایت، پاسبان شب به محل حادثه میمی

اند. در پایان ماجرا، ها عرندس را کشتهکنند که آنایت خیاط اذعان مینهشود. در هنگام قصاص تاجر، پزشک و درمی

پرد و درنهایت عرندس، زند و ماهی از گلوی وی بیرون میوزیر زیرکی در جمع بود که با مشت بر پشت عرندس می

 ماند.زنده می

 

 زادهحسن. فرهاد 2 .2

، بیشتر برگرفته شده از ویهای طنز داستان .است ادبیات کودک و نوجوان از نویسندگان طنزپرداز زادهحسنفرهاد  

های انتقادی اما ملایم به بازتاب مسائل و مشکلات اجتماعی است که در آن با دیدگاه یمایههای جامعه با درونواقعیت

آغاز کرد. وی در ردیف  ۱۳۵۵، نوشتن را از سال زادهحسن .(۱۱: ۱۳9۳ران، همکاصفایی و رک. پردازد )اجتماعی می

های کوتاه و بلند، رمان، افسانه، فانتزی، های مختلف، مانند داستاننویسندگانی قرارگرفته که نوشتن در ژانرها و گونه

ن تجربه کرده است. وی نوشتن را از اواسط سالابزرگهای سنی مختلف از کودکان تا نامه را برای گروهطنز و زندگی

( بود که در کانون پرورش فکری ۱۳۵۵نامه منظوم با عنوان نفرین آهو )رد. نخستین نوشته او نمایشدهه پنجاه آغاز ک

ها در از آبادان کوچ کردند و مدت زادهحسن یبا شروع جنگ تحمیلی، خانواده .آبادان اجرا شد نوجوانان کودکان و

ها او برای تأمین زندگی کردند. در تمام این سال ...شهرهای مختلف از جمله: اصفهان، شیراز، تهران، یزد، اندیشمک و

نوشتن را از سرگرفت و این بار  ۱۳6۸با پایان جنگ از سال  زادهحسنمعاش خانواده در جاهای گوناگونی کار کرد. 

در کنار همکاری با مطبوعات کودک و نوجوان )سروش  .ادبیات کودک و نوجوان شد یصورت جدی وارد عرصهبه

 ۱۳7۰نخستین کتاب را با ماجرای روباه و زنبور در سال  ش کودک، آفتاب گردان، کیهان بچه ها و...(نوجوان( سرو

های گوناگون )بیشتر کودک و نوجوان( ای، آثار مختلفی در حوزهای حرفهنویسنده عنوانبهاز آن پس او  کرد.منتشر 

الف( مارپلّه  ۱۳7۰عبارت از: ماجرای روباه و زنبود )ها آن نوشته و بیش از پنجاه کتاب منتشر کرده است که برخی از

ران، همکاخدابین و رک. ) ...( و غیره۱۳7۴( سمفونی حمام )۱۳72ب( دفتر مهران، پرواز نقاشی، پرواز ترانه ) ۱۳7۰)

۱۳9۵ :۵6) 
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 سربهدیگداستان دیو  یخلاصه .1. 2. 2

بز بازیگوش سر در دیگ داستان  رونددر  .در شروع می شودبا یک بز، چهل بره، دلاور و سمن سربهدیگ دیوداستان  

گاه، بز به روستا وارد کنند و آنشود و زنان روستا از آن دیو ترسیده و فرار میمی سربهدیگکند و شبیه به یک دیو می

بقالی عمو شود و بعد از آن وارد ریزد و سپس وارد دکان مشهدی مراد خیاط میهم میروستا را به یشده و همه

چسبد ها، زنگوله و قیچی به بدنش میها، سیخشود و در آنجا میخسهراب شده و همچنین به مغازه آهنگری، وارد می

 شود.چیز ختم به خیر میلبک دلاور به طرف او رفته و همهو بعد از آن، وارد میدان شده و درنهایت، بز با صدای نی

  بزهآقاداستان نوش جان  یخلاصه .2 .2 .2

دهد. بز آقا برزو، عید توسط این بز را شرح می یدرواقع ماجرای بز آقا برزو و خوردن سبزه آقابزهجون داستان نوش 

شود و برای خورد. پسر همسایه از این کار بز شاکی میرا میها آن عید یشود و سبزهی همسایه میوارد حیاط خانه

های اضافی فرستد تا یکی از سبزهن آقا برزو، دخترش نرگس را به خانه میرود و درنهایت زشکایت نزد آقا برزو می

 گردد.، خوشحال به خانه باز میهمسایه پسر ،کار دخترعید خودشان را به پسر همسایه دهد و با این

 

 بحث و بررسی. 3

محتوای زبان و  برمبتنیهای تلفیقی از تکنیک ایرانیو  مصریهای طنز کودک در آثار این دو طنزپرداز تکنیک

 های مبتنی کاربرد زبان است.تکنیک

 

 سازیکوچک .1. 3

ها در طنز و شوخ طبعی است که فرد، حقیر شود و طنزنویس، فرد مدنظر را از لحاظ فیزیکی و از بارزترین شیوه

افراد خسیس است دادن ، نشانهاسازیکوچک ی این. از جمله(2۸: ۱۳۸۸، موسویرک. ) روحی، کوچک جلوه دهد

گردند، منزلت اجتماعی ندارند و شخصیت و اعتبار اجتماعی خود را قربانی داشتن مال که در نظر مردم، تحقیر می

 .شدمگر اینکه واقعا مجبور می ،خشیدبدوست بود و چیزی از آن را نمیخیلی مال گونه که طنبوری،همان .کنندکافی می

بُّ المالَ حُبّاً عظيماً ولاينُفقُ مِنهُ » :شناختید و هرکس در بغداد بود او را میاش در خساست پیچتا اینکه آوازه كانَ الطنبُوريُّ يُُِ

لی ذلك اَشَدا الاضطرار، حتّّ ذاعَ صِيتَهُ في البُخلِ وَعرَفَ أ مَرَهُ كُُُّ مَنْ في بغَدادَ  اضطَرا ا  لاا  (. 7: ۱۳9۸ الکیلانی،) ...« شيئاً ا 

سازی ک چکو توانمیدر کل بغداد پیچیده باشد را  او خسیس باشد و خساستو اینکه یک انسان مال اندوز 

را  یخواهند انسانم وقتی میدمر یو عامهجامعه در عرف  و گرددمی مردم منفور یمحسوب کرد، چون در نظر عامه

 ،طنبوری را با این دو صفت ،درواقعند. دهاندوزی و خساست به وی نسبت میخصوصیت بدی مثل مال ،کوچک کنند

تَدا حُزنهُُ( » سازی، دادن صفت ناپسند به شخص است:کوچک صادیقو همچنین از م اندکوچک کرده جَزعَِ الطيبُ )أ ي: اش َ

 : : فاَضطَرَبتَْ وَقاَلتَْ لََُ لی زَوجِتهِ، وَقصَا علَيَها ماحَدَثَ لََُ منا  لا»وَارتبَِكَ )اِضطَرِبَ( فذََهَبَ ا  ِ لاا اتُُّّ خراجِ هذِه الجثُةّ المش ئوُمَةٍ مِن بيَْتِنا وا  بدُا مِنْ ا 

 (. 9: همان) «... بِقَتلِ صاحِبِِا

تعریف کرد. همسرش  ،پیش همسرش رفت و اتفاقی را که برایش افتاده بود .زشک خیلی ناراحت و مضطرب شدپ

 ...شویمبیرون کنیم وگرنه به کشتن او متهم میمان نگران شد و به او گفت: باید این جسد نحس را از منزل
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سازی جسد نوعی تحقیر و کوچک شمردنبه کار برده است. نحس « ةلج ث  ا»را برای جسد « ةم  لمشئو  ا»بودن صفت نحس

کند خودش را از آن دور کند. در بعضی مواقع، شود و هر فردی تلاش میرا باعث دردسر و بدشگونی میزی ؛آن است

روستا هرکس  هایکوچه ویت»شود: ترس از حیوانات باعث اختلال و اضطراب اجتماعی و حقارت میترسیدن و 

 (. ۱9: ۱۳۸۸، زادهحسن) «...و  شدکرد و مثل موش توی سوراخ قایم میدید وحشت میبزبزک را می

دهد را از دست می و اعتماد به نفس خود شودمیکم  شکند و از شجاعتخاطر ترس، مانند موش فرار میبه انسان

آمد دم در، انگار خواب بود قا برزو آ» بیند:کند و زیان میکند و این ناتوانی، نفسش را حقیر میو خود را تحقیر می

توانید جلوی بزتان را شما که نمی»گفتم: « چیه؟ چیکار داری؟»اش نگاهم کرد و گفت: کردههای پفچون با چشم

عید  یبزت آمده سبزهحالا مگه چطور شده؟ با گریه گفتم: »هایش را مالید و گفت: مچش« گیرید؟بگیرید، چرا بز می

 (. 9: ۱۳9۵، زادهحسن) ...« آیدبخورم خوشتان می شما روعید  یاگر من هم بیام سبزه ،ما را خورده

بز تشبیه کند، دو  را به حیوانی مثلوی خود کند و اینکه توانایی انسان در نگهداری و مواظبت، او را کوچک مینا

 چندان، کوچک نموده است.

و  حذاءالطنبوریهای دوستی در داستانی، مالاندوزهایی مانند بخل و مالکارگیری صفتالکیلانی با به کامل

ی یک بز پایین پسر همسایه در حدواندازه، آقابزه جون نوششمرده است. در داستان ها را کوچک انسان العرندس

 دیوپایان آورده شده است. در داستان حیوان  خورد و جایگاه انسان را در حدواندازهی عید را میزهکه سبآمده است 

سطح موش دانسته است. ان را همو موقعیت و منزلت انس زاده انسان را به یک موش تشبیه کرده، حسنسربهدیگ

)بز و موش( استفاده کرده است و مقام و و حیوان زاده برای کوچک نمایی در این دو داستان از دطور کلی حسنبه

در  تر بودن،تر و فهمیدنیاطر تصویرسازی ذهنی سبکخاندازه حیوان قرار داده است و بهومنزلت انسان را در حد

های داستانمتن  اینکهبه توجهها استفاده کرده است. بابارز آن و صفاتجذب کودک مخاطب خود از حیوانات 

است موفقیت بیشتری در این زمینه  ترسادهو همچنین روش بیان آن،  ترشیرینو  ترملموس، زاده، برای کودکحسن

 دارد.

 

 سازیزرگب .2. 3

ند و کلام او کیک شخص و یا شیء، اغراق  یبارهرود. اینکه نویسنده درکار میسازی بهاین تکنیک در مقابل کوچک

مثال اینکه عمر  عنوانبه. (2۳: ۱۳۸۴جوادی، رک. ) خارج شود نمودن از حالت نرمال و عادیدادن یا وصفبا نسبت

 ، زیراسازی آن استکفش و بزرگ برشمردنارزشمند ،آمیز، بیش از هفت سال دانستصورت اغراقیک کفش را به

 ةح ن ی ود حعه  بكل م  أ امح د ون  ت  ر ك ه  في الم  و...ه ذائح حح  رقیعح إلی ت   خل  والب   رص  الح  دفعه  ی   ازال  م  » بیش از توقع، دوام یافته است:
دْم إه  ف  سل  أما  یعل ش كْر   ق س بع   واتح ن  س   خلال  ة  لیه محنْ خح  (۱2: ۱۳9۸)الکیلانی،  «...ه  م تلا حح

آن را در حمام ترک کرده بود بدون اینکه  و... هایش کردکردن کفشهمیشه طمع و خساست او را مجبور به وصله

 به او کرده بود از او خداحافظی کرد. وستهبا یک تشکر به خاطر خدمتی که در طی هفت سال پی

ي  د   -هیتح ر  الي ب  عاد  التاجح  لیل  ب عد  ق   و  » سازی، این است که شخص را شجاع جلوه داد:ازدیگر مصادیق بزرگ
كان  ق د د عح

 غ لیحظةح ع صاه  البح  یهح ل  ( ع  ض  انق  ي: ن  ز ل  و  أ) هو يألیهح و  إس ر ع  أس طحح م نْزحلهح ف   یلفاا ع  واقح  ف  ل م ع  ر ج لاا  ع رس  ة فل  ح   یلإ ةح یلل  لاه  هذفيح 
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ز نحهح، ف  ق ال  ل   ق  سرح ی  و ق دح س بحه  لحص اا جاء  لح  باا و  هو  ی   ه  محنْ مَ  ان  و  ب نات  عحرس   ان  أت  ا حْس ب  نلقد ك  »ع صاه : به  بح ضرح غاضح ي  ال تي  لفيِح
هح

 (۱۰)همان:  ...« محن مَ ْز نح  ق  سرح ت  

اش برگشت و مردی را ایستاده بر وت شده بود به خانهعن عروسی دشبازرگان که آن شب ج ،عد از مدت اندکیب

کر کرد او دزدی است که آمده تا از سرعت طرف او رفت و با عصای کلفتش بر سر او زد و فبه ،اش دیدبام خانه

از انبارم  راسوهاها و کردم موشزد عصبانی به او گفت: فکر میطور که با عصایش او را میانبارش دزدی کند و همان

 ...کننددزدی می

را نشان بابکی اینکه با شجاعت، در شب به طرف مرد حرکت کرد و با عصایش به او زد نوعی جسارت و بی 

سازی، تعداد اندک آمیز، برای بزرگاغراق ایگونهبعضی مواقع، به .کندمعرفی می ، قوی و بزرگاو را دلیرمرد ودهد می

« ...آن بز هم یک طرف ،هل بره سمندر یک طرفچ» دانند:دهند و آن را برابر میرا در مقابل تعداد زیاد قرار می

 .(۱۱: ۱۳۸۸، زادهحسن)

و آید سازی و غلو به حساب میا چهل بره دانسته که این خود یک نوع بزرگ، یک بز را مساوی بزادهحسن 

جان، آن شیء بی شود و به آن جان داده شود جان، از صفات مخصوص بشر استفادههمچنین اگر برای وصف شیء بی

 (2۳ :۱۳9۵، زادهحسن)« ...ب، آن سبزه خیلی هم قشنگ نبود، یک کمی کچل بودخ» شود:ارزشمند و بزرگ می

برای این صفت کاربردن دهد حال با بهمخصوص انسان است و برای انسان معنی میصفتی است که بودن کچل

 کند.میبزرگ  ،را تا حد انسان بخشد و آن، به آن جان میسبزه

کنند و سازی را بیان میتکنیک بزرگ (درپی و چهل بره)هفت سال پی هر دو نویسنده با آوردن کمیت و مقدار 

بیان است  یاما تفاوت آن دو در تصویرسازی این تکنیک و شیوه ،کننددادن صفت، مبالغه میگویا هر دو در نسبت

بیان او برای مخاطب  یکشد و شیوهبخشی( به تصویر میسازی را با صنعت تشخیص )جان، بزرگزادهحسناست که 

 .شودتر میبجذا ،خود که کودک است

 

 تشبیه  .3 .3

ها بین ارکان تشبیه از نوعی نیست به نامتعارف باشد وحالتتشبیه میان امور نامناسب، اینکه شباهت بین مشبه و مشبه»

. (7۸: ۱۳9۰، همکارانپور، و )حسام «شودباعث طنز و خنده می که مخاطب در نظر دارد و همین عدم تناسب و تشابه

 ،ر خوابطور که طنبوری دهمان ،آور استنامناسب اما خنده یجان به انسان که تشبیهشیء بی به مانند تشبیه یک

که یک  نهوگهمان ؛کرداش را دید که به شکل انسانی مقابلش نمایان شده بود، با او صحبت میعصبانی یهاکفش

 ه  ک ما يُ  دُّث  يُ  د حث   انسان   ص ورةح  م ه  فيأما  ل ث  وقد ت    ض  یح غه الب  ذاء  م نامحهح حح  ی فيأر  » :کنددوست با دوستش صحبت می
ب  ص    (2۳: ۱۳9۸)الکیلانی،  «ب ه  احح الص احح

کردن با آن به گمان یک انسان، داستان را دار است و صحبتتشبیه کفش به شکل انسان، تشبیه نامناسب و خنده

صورت نامتعارف به عضوی از حیوان تشبیه شود تشبیه گونه که اگر عضوی از بدن انسان بهکند. همانتر میجذاب
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یح ساا فی د ک  جالح  اط  ی  ال   وق  قز  ز   یوم   ذاتح  في» :استآور نامناسب است و در تصویرسازی، طنزگونه و خنده ط  ب عض  انحه یَ 
 (۵)همان:  «لح م  الج   نامح س  ج ك  ج زهٌ خارح  هرحهح  ظ  ي : فيح أحْد ب  أهح ر ج لٌ بح  ر  ف م   یابح ث ح ال

گوژپشت کسی  .گذشتمردی گوژپشت از آنجا می ؛اش نشسته بوددر مغازه ،دوختوزی زقزوق خیاط که لباس میر 

 . خارجی مثل کوهان شتر باشد ءاست که در پشتش یک شی

دار تشبیه شدت گوژپشتی شخص به برآمدگی کوهان شتر که نوعی تشبیه نامتعارف، نامناسب و طنزآمیز و خنده

ا بود و نبود از دیو ت» تشبیه شود: شدنیو همچنین اگر در کمیت تشبیه مبالغه شود و به امور حسی و لمس است

« ...لرزیدندآمد مثل برگ درخت میترسیدند. اسم دیو که میگنده و دیوهای جورواجور میسر و دیو کلهبهشاخ

 .(۱۰: ۱۳۸۸، زادهحسن)

زش برگ درخت هنگام باد، نوعی تصویرسازی ذهنی است که معنی لرزش بدن به خاطر ترس به لرتشبیه شدت 

یر، سماق، س» دهد:کودک، رخ می حبوباست. گاهی تشبیه نامتعارف اما م کردن ترو به فهم نزدیک پذیرآن درک

ی، اای چه سبزهمان سبز کرده بودیم، چه سبزهتر، سبزه بود که با کمک خانم معلمسنجد، سمنو، سکه و از همه مهم

 (.۳: ۱۳9۵، زادهحسن)« ...عینهو زمین چمن فوتبال

زمین  یتشبیه سبزه در سفره عید به زمین چمن فوتبال از لحاظ کیفیت یا مقدار که تشبیه نامناسبی است چرا سبزه

 خواهدمند است و میبه اینکه کودک به بازی علاقه. اما باتوجهیستسفره عید با کیفیت ن یچمن فوتبال مثل سبزه

 از لفظ زمین چمن فوتبال استفاده کرده است. ،جذابیت بیشتری داشته باشد

شود و آور میباعث طنز خنده کند والکیلانی، کودک، کاریکاتوری در ذهن خود ترسیم می های کاملدر داستان 

در همانندسازی،  این تصویرسازی کاریکاتوری وجود ندارد هرچند که هر یک از دو نویسنده زادهحسنهای در داستان

  تر است.اما ساختار همانندسازی الکیلانی، کامل ،اندمبالغه نموده

 

 نز موقعیتط .4. 3

برای . (2۳7: ۱۳۸6ا، یسمشرک. ) نشده باعث طنز و خنده شودبینیافتد که رویداد پیشطنز موقعیت، زمانی اتفاق می

کردن از آن، این فرصت و جان مانند کفش گذاشتن، و سرزنش و شکایتکار اشتباه را بر دوش یک شیء بی مثال

ذاإ وریُّ نب  لط  ا فحتالت   ث   » آور ایجاد شود و دردهای فرد تسکین یابد:کند که طنز خندهموقعیت را فراهم می هح وقال: ئح لی حح
ن مح  -عالح ب ححت  في الن ح ماءح ق   ساءح بالن حع  أالب واله ناءح وم ب دحل   ةح الر اح ب  والش قاءح، وس الح  ةح المححن   ب  لح لاءح وجاحزان والب  الأ صدر  یا م  

ذاءح فاشف ق  علیه القاضح  الح  رث یي و  حح  (22 – 2۱: ۱۳9۸ الکیلانی،) «...ما ط ل ب   یاقر ه  عل هلح

غارتگر  ،هاها و بدبختیها، ای آورنده رنجبدبختیها و ای منبع غم :هایش رو کرد و گفتپس طنبوری به کفشس 

قاضی دلش به حال او  ،ترها زشتکفش یاز همه ،هاکننده نعمت و آسایش به بدبختیو تبدیل هاشادی و آرامش

 موافقت کرد. ه بودخواست از وی چهآنهر  اسوخت و بر او ترحم کرد و ب

ریخت خود که علت بدبختی و فلاکت را از آن پاره و بیپارهدادن کفش طلبی با نشانطلبی و فرصتموقعیت

بیان آن باعث خندیدن  یشیوه ،نوعیند که بهکاو دلسوزی و شفقت میدر حق  شود وباعث خنده قاضی می ،داندمی
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کان  و  »ای جذاب برای مخاطب شود:و اینکه اگر فرد رفتاری عجیب انجام دهد باعث ایجاد صحنهشود و جذابیت دارد می
يألیها م نْ ی سم   إشتاق  ي: ی  أ  )ةا م ش و حق   ةا کاهحی  اا ف  ص  ص  قح  کلح الأ  ءح ثناأ ا فيمیهح ل  صُّ ع  ق  ی    س  الع ر ند   عني: أیب  جح ع   ة  ر  في ش   ك ل  ع ه ا( و 

 (7 -6)همان:  «...لس م كح في ج وفحهح قذحف  باح كان  ی  ی  ت  ع ج ب  محنها م ن ی راها، و   ه  ه  بحك ثر  م  هح و ی لت   عامح الط   یی قبحل  عل

کرد و با حرص تعریف میها آن را برای آورو شادی آمیزانگیز طنزهای شگفتداستان ،رندس در حین غذاخوردنع 

ترس را از یاد او برده بود  ،و ولعحرص  .انداختزد ماهی را به دهانش میکه حرف میخورد و درحالیو ولع غذا می

 .و ماهی کوچکی در گلویش گیر کرد

شدن و حرص و ولع او باعث خفه و شودکند خود، دچار شگفتی میانگیزی تعریف میفردی که داستان شگفت 

زبزک آنقدر خودش را به در و ب» :دنبال داردتوجه دیگران را به شود و همچنین جلبآوری میخنده یترسیم صحنه

وآمد و دادوهوار مردم را که چکید، صدای رفتجایش عسل مییوار کوبید تا بالاخره از بقالی بیرون آمد، از همهد

 (.۳۵: ۱۳۸۸، زادهحسن)« ...یک مرتبه دنگ .انداختترسید و جفتک میبیشتر می ،شنیدمی

کند، شیشه های طریقی تلاش میآمدن به هر شود و برای بیرونترسیم صحنه و موقعیتی که بزبزک وارد بقالی می

شود. کند باعث خنده میکند و  افسارگسیخته شده و جفتک پرانی میریزد و از او چکه میشکند، بر او میعسل را می

لی از و» ای از رفتار جدی و شوخی است:شود که آمیختهای خلاق و جذاب ایجاد میها، صحنهگاهی در بعضی موقعیت

شد اگر انتقام، چی می .کردماش ناراحت نشدم، یعنی ناراحت نشدم ولی داشتم به انتقام فکر میحلیلی و کم ماخیاین بی

 (۱6: ۱۳9۵زاده، )حسن« ...خوردشود و بزش را میخرید و ول می کرد توی کوچه یا یک گرگ پیدا میبابا یک گاو می

کند که باعث خنده دی و شوخی را ترسیم میگیری مرکب از جانتقام ینویسنده برای دلخوری و ناراحتی، صحنه

 شود.می

ابتدایش خنده و پایانش، دلسوزی و ناراحتی کنند که هایی خلق میآور را با ترسیم صحنههر دو نویسنده، طنز خنده

برای ها آن سازیبا آوردن حیوانات و صحنه زادهحسنهای داستان اما تفاوت در این است که ترسیم موقعیت در ؛است

 .استتر و جذاب تریدنیکودک فهم

 

 نز گفتاریط .5. 3

ها، احوال و رفتارها از ای که در بیان توصیفگونههای داستان و حتی راوی، طنزآمیز باشد بهزمانی که زبان شخصیت

ای بیان باعث شگفتی و ایجاد صحنه یگونه شیوه. این(6۱: ۱۳9۴، همکاران) خدابین و  واژگان طنزآمیز استفاده شود

ب ححت  ماءح ق   ساءح بالن حع  أالب واله ناءح وم ب دحل   ةح الر اح ب  والش قاءح، وس الح  ةح المححن   ب  لح لاءح وجاحزان والب  الأ صدر  یا م  » شود:جذاب می
ذاءح مح  عالح في الن ح   . (22-2۱: ۱۳9۸)الکیلانی،  «...ن حح

و تبدیل کننده نعمت و  ،هاشادی و غارتگر آرامش ،هابدبختیها و ای آورنده رنج ها،بدبختیو  هاغمای منبع 

 .ترها زشتکفش یاز همه ،هاآسایش به بدبختی
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طور که در داستان همان ؛شود که مخاطب را به خود جلب کندای جذاب باعث میبیان و ترسیم صحنه یشیوه

ي  التي عحرس   ان  و ب ناتح يِ فح ن  الأحس ب  أنت  د ك  ق  ل  : ی ضرب ه  بع صاه و هو  باا ه  غاضح ل   ف قال  » العرندس آمده است:
ت سرحق  محنْ  هح

 (۱۰)همان:  «ة ...یل  ح دٌ ك ل  ل  أ  ن ی راه  أ  ي: يُ ْض ر  د ون  أ  ) ة  خ فی   فيح  لیه إل  ل  س  ت  ي ی   ذح اذا ال  مَ ْز ن، ف  

حالا  ،کننداز انبارم دزدی می و راسوها هاکردم موشبه او گفت: فکر می تعصبانی با زدکه با عصایش او را میدرحالی 

 ...را ببیند اوبدون اینکه کسی  دآیکه هر شب پنهانی می اما کسی .فهمیدم

دهد که آورد و علت دزدیدهشدن از انبار را به او نسبت میمی ، گفتگویی طنزآمیزعرندس بین تاجر ونویسنده 

گفتار با تغییردادن موقعیت واژگان یعنی  . بعضی مواقع،ی او همراه با سرزنش و جذب مخاطب استگووطرز گفت

بود، شاید هم یکی نبود: روی زمین خدا، در کنار یک تپه سر سبز  یکی» شود:مقدم و مؤخرآوردن آن باعث طنز می

 (۱۰: ۱۳۸۸، زادهحسن)« ...یک روستا بود، راستش را بخواهید

و همچنین  استهای طنز گفتاری یکی از جنبه« یکی نبود ،یکی بود»المثل آوردن واژگان در ضربمقدم و مؤخر 

وزه کوچولوی که دور تا دورش سبز بود سبز و خنک یک روبان ک» شود:بردن اصطلاحات عامیانه، باعث طنز میکاربه

 (2۳: ۱۳9۵، زادهحسن)« ...زدمبدو و بدو رفتم توی حیاط و مامان را صدا  قرمز هم دور گردنش بسته بود،

ای گونهبه ،ندکمیآمیز است بلکه زبان نویسنده را بسیار ساده تنها طنزنه بدو بدو و مانند عامیانهستفاده از اصطلاح ا

 است. ویژه، مخاطبی مانند کودک که اصطلاحات علمی و جایگزینی را هنوز فرا نگرفتهبه ؛کندکه مخاطب را جذب می

هایی ها، طنز گفتاری ایجاد نموده است اینکه به کفش، صفتدادن صفتهای خود با نسبتیلانی در داستانالک کامل

 زادهحسناما  ،ویژه موش استبه جانوران موذیهای بارز آمیزی نسبت داده است یا نسبت دزدی که از صفتفلاکت

، «بدو بدو»عامیانه مثل  کاربردن اصطلاحاتیا به «شاید یکی بود ،یکی بود»مانند  هاییعبارتدن کربا تغییر و اضافه

دیگری با تغییر واژگان  و دنکریکی با وصف ؛انددو نویسنده، طنز گفتاری ایجاد کرده هر .طنز گفتاری ایجاد کرده است

 گیری از اصطلاحات عامیانه.هرهبو 

 

 کرار ت .6. 3

یک رخداد در مکان مشخص با اوضاع و احوال جدید با همان مکان و  تکنیک تکرار، فرایندی است که در آن آرایش

رسان نقش یاری ،. تکرار واژگان(۸7: ۱۳79برگسون، رک. ) شودشخصیت دیگر در اوضاع و احوال یکسان، تکرار می

وري نب  الطُّ  د خ ل  ث   » طور که در داستان حذاءالطنبوری آمده است:همان ؛(۸۵: ۱۳9۰ران، همکاپور و حسامرک. )دارد 
ي  فیهح ز مناا طویلاا. ول ما خ رج  محن  ال  ب  و  ام  م  ال  

ذاءا ی ارف   ه  اتتفت محنه  الحان  ثحیاب ه . و   رت د ی، اسح الملابح  ةجرح ح   یلإح ام م  قح جدیداا  حح
ذائحهحا جانبح  یال  (.۱۱: ۱۳9۸)الکیلانی،  «...ديحح لق  ا حح

هایش را پوشید و متوجه که از حمام به رختکن رفت لباسزمانیطنبوری وارد حمام شد و مدتی در آنجا ماند 

 اش شد.های قدیمیهای جدیدی کنار کفشکفش

 یاندیشه به دهینویسنده با تکرار این واژگان در داستان، در جهت .تکرار شده است «حذاء» و «حمام» یواژه

 که باعث جلب توجه مخاطبیطوربه ،کندواژگانی که توصیف طنزآمیزی در داستان دارد را بیان می کوشد.میمخاطب 

ب  یْتحهح م ع   یلإح و ذ ه ب  » شود:تکرار می ،طور که شخصیت اول داستان که شخصیت فکاهی داردهمان ؛شودخود می
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ج ل س  ز قز  شاءح الع   قت  و   جاء   یت  ئهح ح  ناح غح م بح ی طرب    س  ند  ر  ل  الع  و ظ   دسح نر  الع    «... ی  ت  ع ش ون   ةح المائد یل  ع   ند س   والع ر  ت ه  وقٌ و ز وج  ،  
 ( 6)همان: 

آورد تا اینکه موقع شام، زقزوق و همسرش و عرندس را به وجد میها آن اش رفت، عرندس با آوازا عرندس به خانهب

 سر سفره نشستند تا شام بخورند.

 ای داشتهکه عملکرد طنزگونه را است فردی دهکرعرندس چندین بار تکرار شده است و نویسنده سعی  یواژه

گونه که همان ؛بیشتر جلب کندند تا مخاطب خود را کتکرار  ،است و خودش شخصیت اول داستان و فکاهی است

وی زمین ر» ها و باورها:یژه نام مکانوشان بیشتر با آن سرکار دارند بهاگر واژگانی تکرار شوند که مردم در زندگی

خدا، در کنار یک تپه، یک روستا بود، راستش رو بخواهید مردم این روستا خیلی ساده بودند، خیلی هم ترسو، تا بود 

 (۱۰: ۱۳۸۸، زادهحسن)« ...ترسیدندگنده و دیوهای جور واجور میسر و دیو کلهبهو نبود از دیو شاخ

ی دیو، حیوانی که مردم از سادگی به آن باور داشتند اند و واژهکه مردمانش، رفتار طنزگونه داشته ی روستا، مکانیواژه

ها شوند مفاهیم واندیشهو نوعی اعتقاد طنزگونه است، تکرار شده است. گاهی واژگان تکراری، صفات هستند و باعث می

دار د هم خندهیدار برایشان بگویم، شاخواستم یک داستان خندهبه داستان من نخندید، می طفاًل»تر، انتقال داده شوند: کامل

 (.۳: ۱۳9۵زاده، )حسن« ...نباشد، بهتر است پر حرفی نکنم و بریم سر اصل مطلب، اصل مطلب چی بود

ثیر بگذارد و همجنین أکید بر آن دارد که لفظ خنده بر ذهن تأصفت خندیدن در این داستان تکرار شده است و ت 

 دار است.آمیز و خندهای سوق دهد که طنزخواهد با این ترکیب، ذهن را به جملهین مطلب که میتکرار ا

که  اندهای خود تکرار کردههای مختلف، واژگانی را در داستاندر موقعیت زادهحسنالکیلانی و فرهاد  کامل 

برجسته نمایند تا به هدف مشخص آن را طنزآمیز خود تکیه کنند و  یمایهخواهند بر درونصورت دقیق و آگاهانه میبه

اند و متفاوت بودههرچند که در نوع گزینش واژگان تکراری،  ؛مخاطب خود خوب بفهمانند به خود برسند و بتوانند

 اند.خیزد را انتخاب کردهبه محیط و جامعه خود، واژگانی که طنز از آن برمیتوجهبا

 

 تضاد .7. 3

است که به معنی تقابل دو چیز است و همچنین واژگان متضاد را در کنار یکدیگر قرار های ساده طنز اد از تکنیکتض

. استفاده از واژگان متضاد و چگونگی چینش آنان برخلاف روش مرسوم، باعث طنز (27۳: ۱۳۸۳همایی، رک. )دهد می

 (.2۱: ۱۳9۸الکیلانی، )« ...یالغن  عد  يِاا ب  قح صب ح  ف  أ  ن ه  أن فحد  و المالح ق د ن  ك ل  ما اد خ ر ه  في ح یاتحهح محن  أ وريُّ نب  الطُّ ی و ر ا» شود:می

 یدو کلمهفقیر شده است.  ،نیازیبعد از بی وتمام شده است ا ،هر چه پول در زندگیش جمع کردهدید طنبوری 

برعکس  امریمندی است. فقیرشدن بعد از ثروت نویسنده با مطایبه، تضاد را آورده هستند ودر تضاد « الغنی»و « الفقیر»

کند این هنجارشکنی، طنزآمیز است و مخاطب را به خود جلب میشود. بعد فقیر میو ابتدا فرد ثروتمند است  ،است

ي ع نه  القاف س ال  » شوند:کار برده می گاهی واژگان متضاد براساس موقعیت داستان به و تحهح قحص  بِح ه  بح خ  أمرح، ف  الأ   ةح یق  ح قح  ضح
رح  یل  إح  لهاو  أ  محنْ  سح م ع  الع ر ند    (۱۳)همان:  «... هاآخح
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« آخرها» و « هااول»  یکلمه دو .اضی ماجرا را از او پرسید و او ماجرایش را با عرندس از اول تا آخر به او گفتق

های این تضادها را در موقعیت یا واقعیت فضای داستان آورده است. در داستاننویسنده که  با یکدیگر هستنددر تضاد 

از  سربهدیگ دیوطور که در داستان همان نویسی، مرسوم استفارسی گاهی برای برای جلب توجه مخاطب، نقیضه

  .(۱۰: ۱۳۸۸، زادهحسن)« د...کی بود، شاید هم یکی نبوی» آمده است: زادهحسنفرهاد 

گاهی  در داستان آورده است. زادهحسنکه فرهاد  استنویسی که نوعی نقیضه با یکدیگرندبود و نبود در تضاد 

 ن، ولی داستاندار ماصل مطلب چی بود؟ آها. داستان خنده» انجامد:گویی یعنی جمع دو ضد میتضادگویی به تناقض

داربودن و ( خنده۳: ۱۳9۵، زادهحسن)« ...یا نیست اصلاً خودتان بخوانید و بگوئید هست تدار نیسمن که خنده

 ند که نویسنده، قصد رسیدن نیت خود را دارد.هستدر تضاد از نظر معنایی هست و نیست  و همچنین دارنبودنخنده

قصد  چیدن دو عنصر متضاد،اند و با کنارهمترین شیوه ) تضاد(، طنز آوردهبا معمول زادهحسنالکیلانی و فرهاد  کامل  

 ،اندیعنی دو ضد با هم جمع شده ؛، تضاد به تناقض کشیده شده استزادهحسناند در دو داستان خود را بیان کرده

مخاطب  یهای توانمندی در طنز است که اندیشهونیست و بودونبود که نوعی مطایبه طنزآمیز و از جلوهمانند هست

 شود.میخوانی بسا باعث دوبارهچهکشد ورا به چالش می

 

 المثلربض .8. 3

آن حقایق  یواسطهکارگیری زبان و فرهنگ عامیانه یعنی مثل است که بتوانند بههای متداول طنزپردازان، بهاز روش

ای گونهبه ،کنندزبانی خود را با مردم کم می یکارگیری زبان عامیانه، فاصلهخاطر بهنظر جامعه را اننتشار دهند و بهمدّ

الکیلانی  طور که کامل. همان(۴۳: ۱۳9۳آقایان، ) ارتباط برقرار کنندها آن صمیمیت و نزدیکی بتوانند باکه با حس 

 » جوید که ریشه در فرهنگ عامیانه دارد:هایی بهره میبرای تقویت ارتباط با دیگران از مثل
 
، ة  ؤ ر  هكذا ف  لْی ك ن الوفاء  والم

 .(۱2: ۱۳9۸)الکیلانی،  ...« ه  ل  اجح ع   ن  خ يِْ  البِ حح أف  

بهترین خوبی آن است که فوری » (2): بهترین خوبی آن است که فوری باشد گونه است.باوفایی و جوانمردی این

ده است که بتواند کرالکیلانی از آن در داستان استفاده  شود. کاملنوعی مثل است که بر زبان مردم جاری می «باشد

المثل عامیانه( در داستان دیو هم از این تکنیک )ضرب زادهحسنطور که همان ؛ندکسادگی، جذب مخاطب خود را به

روع س شاند، خودش هم از ترفرار گذاشتهخاطر او پابهها بهزبزک که خبر نداشت، زنب» جسته است: ، بهرهسربهدیگ

 .(۱9: ۱۳۸۸، زادهحسن)« ... کرد به دویدن. حالا ندو کی بدو

در داستان خود به کار برده است و همچنین با تصویرسازی از  زادهحسنمثل عامیانه است که  «حالا ندو کی بدو»

قا برزو آ» کند که مخاطب خود را ترغیب به مطالعه ادامه داستان نماید:آور ایجاد میای خندهاین تکنیک، گاهی صحنه

 (9: ۱۳9۵، زادهحسن).« ..اش نگاهم کرد های پف کردهآمد دم در، انگار خواب بود چون با چشم

کند که باعث جلب توجه گاهی نویسنده برای اینکه بتواند حقایق جامعه خود را بیان نماید از مثلی استفاده می 

يذ  بح  يء  وا البِ ح ذ  خ  ت   ل، فلاتح حدحي القاو   ناأ  ل ح داا، ب  أ لَ  ی قت ل ن  ذ ح ؤ  ل م  ان  هذا إح ج ل! ف  ها الر  یُّ أه ل ت   » مردم بشود:  «... نبح المسح
 (۱۳همان: )
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 آمیز نگیرید.گناه را به گناه توهینقاتل او هستم، بی ،کسی را نکشته است! بلکه من خودم ذنمؤی مرد صبر کن این ا

طنزآمیز،  ایخواهد به شیوه. نویسنده میمثل است که در میان مردم رواج دارد «آمیز نگیریدگناه را به گناه توهینبی»

 مصری را به مخاطب بشناساند. یاطراف خود یعنی جامعه یجامعه

نوعی، کند و بههای پیرامون، استفاده میها برای بیان واقعیتو زبانی ساده، روان و کودکانه از مثل زاده با شیوهحسن

 شیوه و زبان کامل هدف او از استفاده این شیوه، پویانمایی است تا بتواند بر گروه سنی کودک خود تأثیر بگذارد؛ اما

سالان ی سنی کودک مناسب نیست؛ بلکه بزرگتر است و برای ردهها، پیچیدهالمثلگیری از ضربالکیلانی در بهره

ي( و )ه  ف ان  خ يِْ  البِ ح عاجل  الکیلانی دو مثل ) کامل توانند آن را درک کنند.می ء  بذحنبح المسح يح ( را آورده فلا ناخذوا البِ 

ی تعلیمی، تربیتی و اخلاقی آن های زبانی، گسترش دارد و بیشتر به جنبهها با وجود تفاوتبین بیشتر فرهنگاست که 

هاست دهی آنها در رویکرد و جهتتفاوت آن و اندمثل آورده های خودنویسنده در داستان هر دو است. توجه شده

 آور، نزدیک است.بیشتر به طنز خندهزاده های حسنداستان و باید این نکته رو در نظر داشت که

 

 نایهک .9 .3

صورت هبه همین دلیل از تکنیک کنایه ب ؛تواند هر مطلبی را بیان کنددلیل شرایط حاکم بر جامعه، طنزپرداز نمیگاهی به

الطنبوری  . به مانند آنچه در داستان(۸۴، ۱۳9۰ همکاران:پور و حسامرک. )کند پوشیده برای بیان مقصود، استفاده می

، ثيِةٌ ک    ه أحذیةٌ کأن  و   -بعس   سنوات   عد  ب   -الحذاءح   ت ی أصب  ه ح  ذائح حح  رقیعح إلی ت   خل  والب   رص  الح  دفعه  ی   ازال  م  » آمده است:
قیع: ر  ه مح ه  به صاحب  ما أثقل   طولح ذاء واحد لح لاحح   (۱2: ۱۳9۸)الکیلانی،  «...ة  قع  ر   عد  ب   ةٌ قع  ن التّ 

کرد تا اینکه بعد از هفت سال، گویی آن کفش، هایش میکردن کفشاو را مجبور به وصله ،خساستهمیشه طمع و 

، وصله بعد از به آن تحمیل کرده بود هایی که صاحبشبه خاطر زیادی وصله ؛نه یک کفش ،های بسیار شده بودکفش

 وصله...

بودن آن ارزشکنایه از پارگی بسیار کفش و بی، «ثيِةٌ ک    ه أحذیةٌ کأن  و   -بعس   سنوات   عد  ب   -الحذاءح   أصب  »عبارت  

ریختی، های آن وصله شده، باز هم، بیبودن، تکهاد و مندرسیخاطر استفاده زگویا در انظار عموم، کفشی که به ؛است

ل و همچنین نویسنده به دلی استدار بودن آن نمایان است و تجسم این صحنه، طنزآمیز و خندهارزشپارگی و بی

 ؛صراحت اصطلاحاتی بیاورد که در نگاه مردم ناپسند استتواند بهشرایط حاکم برای جامعه و جذب مخاطب نمی

نهال  ع ل یهح ض ربا ا ول کماا و صاح  ی ست غحیث  ابحه، ف   ن  لحص اا ی ری د أ ن ی قتحك  أف خ ی حل  إحل یهح » کند:بلکه از اصطلاحات کنایی استفاده می
لن اسح  خواهد او را بکشد، به شدت او را به مشت و لگد (. خیال کرد او دزدی است که می۱۱)همان:  «...ةو الشُّرط  باح

 گرفت و فریاد زد و از مردم و پلیس درخواست کمک کرد. 

، دبودنکه به دلیل ناپسن استزدن کنایه از کتک ،او را به مشت و لگد گرفت «یهح ض ربا ا ول کماا نهال  ع ل  اف  »در عبارت 

کند که آمیز عامیانه استفاده میگاهی نویسنده از اصطلاحات کنایهخودداری کرده است. آن از بیان صریح  نویسنده

ها که کی از زنیشود، پیچید، عجیب و ترسناک میدایش که توی دیگ میص» باعث جلب توجه بیشتر مخاطب بشود:
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« ...دیو کله سیاه اومده و پا گذاشت به فرار ...دیو !خدا مرگم بدهدر آن نزدیکی بود، محکم پشت دستش کوبید و گفت: 

 (۱6: ۱۳۸۸، زادهحسن)

و همچنین  کرد ترسیم توان آن را در ذهنمی سادگیهبکه  استکردن از تعجب عامیانه یکنایه ،پشت دستش کوبید 

ن خیلی ناراحت م» کند:تان ترغیب میگیری از اصطلاحات کنایی جذاب، مخاطب خود را به ادامه داسبا بهرهنویسنده 

 !بز بدو ،بود فرار کرد، من بدو شدید، دویدم دنبالش که بگیرمش اما او که خیلی تیزوبزشدم، شما بودید ناراحت نمی

 .(6: ۱۳9۵، زادهحسن)« آخرش هم دستم بهش نرسید

با استفاده  زادهحسناست.  فرارکردن کنایه از «دستم بهش نرسید» است. کنایه از سریع و زرنگ بودن «تیزوبز بودن»

 سنی کودکان برساند. یاز واژگانی ساده و متداول توانسته است معنا را به مخاطب در رده

های رایج، و از کنایه آمیزاصطلاحات کنایه ازهای خویش هر دو در داستان زادهحسنالکیلانی و فرهاد  کامل 

ذهن با زبانی ساده و دور از پیچیدگی بوده و رویکرد تربیتی، اخلاقی و تعلیمی نمودن اند که برای اقناعکردهاستفاده 

های الکیلانی برای رده به کاملنسبت زادهحسنآمیز فرهاد تفاوت آن دو در این است که اصطلاحات کنایه .داشته است

 داند.ادری خود را نیک میبوده است و این هم به این دلیل است که زبان م ترتر و طنزآمیزسنی کودکان، ساده

 

 گیرینتیجه. 4

های خلق به شیوه نویسنده دلیلی بر تسلط این دو ،زادهحسنفرهاد و  الکیلانی های کاملر داستاندهای طنز تکنیک

گوناگون سنی  هایردهو  هاهها، با درنظرگرفتن سلیقتوجه دقیق هریک به گزینش تکنیک است.طنز و طنزپردازی 

ها شده است. هر تکلف در داستان نبودهای هر دو دارد که باعث سادگی و کودک، نمود بارز و مشترکی در داستان

 های کاملهای سنی در داستانو در بعضی مواقع، ویژگیهایی در لحن و زبان هر یک وجود دارد چند که تفاوت

و بیشتر باعث  بوده تر، کودکانهزادهحسنهای فرهاد و زبان در داستان ناما نوع بیا است، الکیلانی، نادیده گرفته شده

 آور شده است.هیجان و طنز خنده

سازی، تلفیقی از کاربرد زبانی و محتوای زبانی و شامل کوچک یک،های طنز مشترک در دو داستان هر تکنیک

شود که هر یک با درنظرگرفتن ثل و کنایه میالمسازی، طنز موقعیت، طنز گفتاری، تشبیه، تکرار، تضاد، ضرببزرگ

 اند.پرداختهها آن سلیقه، محیط و جامعه خود، به

های خود، از یک طرف با تصویرسازی ذهنی، منزلت انسان را با تشبیه در داستان زادهحسنالکیلانی و فرهاد  کامل

تر بیان شده است و از طرف دیگر تر و ملموس، با زبانی سادهزادهحسنهای اند که در داستانبه حیوان، کوچک نموده

برای اقناع و جذب کودک از صنعت  زادهحسنهای فرهاد هرچند که در داستان ؛انددهکرمبالغه  سازی،بزرگدر 

 است. بهره بردهتشحیص )جان بخشی( 

در کیفیت و کمیت ها آن د و تفاوتاندهکردارنمودن داستان و جذب کودک هر یک با همانندسازی، سعی در خنده 

 . استتشبیه 
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آور خلق های داستان، موقعیت خندههایی به شخصیتدادن صفتدو نویسنده با آوردن طنز گفتاری و نسبت 

اند که بتوانند بهتر مخاطب خود متأثر از جامعه و محیط پیرامون خود بودهاند اما در گزینش واژگان و نوع بیان، کرده

  نند.را جذب ک

ند با تکرار واژگان و استفاده از اهدکرسعی  زادهحسنالکیلانی و فرهاد  دو طنزپرداز عربی و فارسی، کامل

هرچند که  ؛نندکو قصد خود را بیان  کردهدار را برجسته )تضاد(، نکات طنزآمیز خنده طنزپردازی یترین شیوهمعمول

بیشتر گویی دارد و از فن پارادوکس و تناقض بیشتری خوانیدکانه همکو ی واژگانیدایرهبا  زادهحسنواژگان تکراری 

 د.کنکه ذهن کودک را درگیر  است دهکراستفاده 

ها، هدف نهایی خود از پرداختن به چنین دارد که از طریق آنهای دو نویسنده، نمود بارزی مثل و کنایه در داستان

ها با آن دهیدانند هرچند که تفاوت در نوع متداول و جهتمیتعلیمی، تربیتی، سرگرمی  یهایی را جنبهداستان

 .استجامعه مصری و ایرانی  درنظرگرفتن بافت فرهنگی

 

 هایادداشت

به نویسندگی داریوش فرهنگ و کارگردانی محمد « کفش های میرزا نوروز»داستانی مشابه داستان فیلم  حذاءالطنبوری. (۱)

های کهنه و وصله کرده دارد و حاضر نیست آن متوسلانی دارد. داستان به این قرار است که میرزا نوروز عطاری است که کفش

شود که کفش نو بخرد، او را مسخره کنند تا اینکه درنهایت راضی میشود که خانواده و مردم را دور بیندازد و این امر باعث می

 حذاءالظنبوریی این داستان با (. با مقایسه۵۰-۱: ۱۳۸۸شود )رک. تسلیمی، اندازد برایش دردسر میاما هرجا که کفشش را می

تأثیر  الطنبوریحذاء از ی میرزا نوروزهاکفششویم اما برای اینکه داستان هایی بین دو داستان عربی و فارسی میمتوجه شباهت

 پذیرفته باشد، مستنداتی وجود ندارد.

 معادل فارسی آن: در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. (.2)
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